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خیلى ها مى گوینــد بعضى خط 
قرمزهایــى که بــراى مجریان 
دیگر هست، در مورد شما اعمال 

نمى شود؛ این را قبول دارید؟
در مورد خــودم، بله؛ خیلــى از خط 
قرمزها به آن ســختى که براى بعضى ها 
هســت، براى من اعمال نمى شود. درباره 

دیگران واقعاً اطلاع و قضاوتى ندارم.

دستکم پذیرفتید که بعضى خط 
قرمزها براى شما اعمال نمى شود. 
خودتان دلیلش را در چه مى دانید؟ 
من لباس را مى شناسم؛ تخصصم لباس 
اســت. براى قرار گرفتــن مقابل دوربین، 
خیلى مطالعه کــرده ام، دوره هاى زیادى 
گذرانده ام. لباس را براســاس زبان بدن و 
موضوع برنامه انتخــاب مى کنم، رنگ را 
مى شناسم. مهم تر از همه، تکلیفم با خودم 
روشن است؛ یعنى همان طور که در زندگى 
شخصى لباس مى پوشم، مقابل دوربین هم 
ظاهر مى شوم. وقتى مخاطب من را بیرون 
از رسانه مى بیند و مى بیند در موقعیت هاى 
مختلف - خیابان، خرید، مهمانى، عروسى 
- چطور لباس مى پوشم، وقتى همان سبک 
را روى آنتن مى بیند، تعجب نمى کند. اما 
اگر کســى روى آنتن یک طور باشد و در 
زندگى کاملاً طور دیگــر، این تناقض، هم 
براى مدیر بالا دستى، هم براى مخاطب، 
سؤال برانگیز مى شود. مردم امروز خودشان 

رسانه اند، همه چیز را مى فهمند.

ولى درباره شما هم یک سرچ ساده 
در گوگل نشــان مى دهد پوشش 
شما هم حواشى بسیارى داشته؛ 
حتى تیترى که کت و دامن شــما 

صدا و سیما را به آتش کشید.
در مورد تیترهایــى مثل «برنامه خط 
قرمز حاشیه ساز شد» یا «کت و دامن ژیلا 
صادقى صداوسیما را به آتش کشید» باید 
بگویم: آن لباس اصلاً کت و دامن نبود؛ یک 
مانتو بود که دکمه هایش تــا پایین ادامه 
داشت، کاملاً مشــخص. معلوم است که 

شبکه هاى معاند به دنبال یک نقطه ضعف 
هســتند تا آن را بزرگ و ملعبه کنند. این 
مانتو را من بار اول هم نبود که مى پوشیدم؛ 
در برنامه هاى سال تحویل، در چند کنگره 
و جشنواره، قبلاً با همین لباس روى صحنه 
رفته بودم. جالب است که خیلى از کسانى 
که به این حاشــیه دامن زدند، همکاران 
خودم بودند. یک دوره اى شده بود که براى 
دیده شدن، هرکس هرچیزى مى خواست 
تبلیغ کند، یک هشــتگ «صادقى» هم 
کنارش مى گذاشت؛ از تبلیغ کرم گرفته تا 

اظهار نظر سیاسى.

شما حاشیه را دوست دارید؟
هــر انســان عاقلــى کــه زندگــى 
اســتانداردى دارد و «حریــم خصوصى» 
سرمایه اش است، حاشیه را دوست ندارد. 
امسال ســى امین سالى اســت که من در 
رسانه کار مى کنم و این حجم از حاشیه، در 
سه چهار سال اخیر به اوج رسیده؛ از اواخر 

98 به بعد.

 بخش مهم دیگرى از حواشى شما، 
«شهروندى آمریکا»ست. خودتان 
گفته اید این موضوع دردناك ترین 
سوءتفاهم حرفه اى تان بوده. قصه 
از کجا شروع شــد و چرا این قدر 

کش پیدا کرد؟
در تمام سى ســال کارى ام، هیچ کس 
این را نمى دانســت؛ تنها جایــى که باید 
مى دانست، حراست ســازمان بود، آن هم 
چون ما طبق قانون، موظف بودیم سفرها و 
اقامت هاى طولانى مان را ثبت کنیم. سال 
85 سایت شخصى داشــتم، ویکى پدیاى 
من هم بود، اما هیچ وقت اهل خودنمایى در 
فضاى مجازى نبودم؛ هنوز هم نیستم. نه 
سفرهایم را استورى مى کنم، نه از خوردن 
گوجه خیار و کیک عکس مى گذارم. قصه 
وقتى لو رفــت که عکس هاى مــن به دو 
گروه فروخته شد و ماجرا به فضاى مجازى 
و دادگاه کشــیده شــد. فردى که در این 
میان نقش داشت، فایل هایى را هم به یک 

پلتفرم زرد منتقل کرد و از آن جا شهروندى 
آمریکا موضوع داغ حواشى شد. در برنامه 
«برمودا» با اجراى کامران نجف زاده - که 
خودش هم شــهروند آمریکا است - از من 
پرسیدند: «آیا شهروند آمریکا هستید؟» و 

من خیلى روراست گفتم: «بله.»
نجــف زاده در برنامه دیگــرى از من 
پرســید: «پس برنمى گــردى؟» گفتم: 
«هیچ کس نمى تواند درباره فرداى خودش 
تصمیم قطعى بگیرد. ممکن است شرایطى 
پیش بیایــد که من مجبور شــوم اصلاً نه 
آمریکا، کشــور دیگرى را بــراى زندگى 
انتخاب کنــم». این کــه از دل این حرف، 
جمــلات دیگرى درآوردند و ســوءتفاهم 
ساختند، دردناك ترین بخش ماجرا براى 
من بود. چون من آدمى هستم که سکوت 

را ترجیح مى دهم.

 شما خیلى روى ســکوت تأکید 
مى کنیــد؛ امــا در برنامه «رُك» 
درباره موضوعات بسیار شخصى 
و حســاس صحبت کردید. چرا 
تصمیم گرفتید آن جــا این قدر 

صریح باشید؟
شش سال اســت که درگیر این قصه 
هستم و مدام سکوت کردم. اما دیدم هرچه 
من ســکوت مى کنم و آبــرودارى، انگار 
براى آن ها مهم نیست؛ همچنان به روش 
خودشــان ادامه مى دهند. احساس کردم 
«رُك» این ظرفیت را دارد که من، خیلى 
مختصر، به بعضى چیزها اشاره کنم. باز هم 
تأکید مى کنم: در همان برنامه هم فقط ده 
درصد ماجرا را گفتم؛ بــه احترام وجاهت 
شغلى و جایگاه رسانه اى ام، خیلى چیزها را 
مطرح نکردم و گذرا از کنارشان عبور کردم.

یعنى اسمتان را مطرح کردید که به 
برنامه شوك بروید؟

نه قطعا، دعوت شــدم، با آقاى مجید 
واشقانى و تهیه کننده جوان برنامه جلسه 
گذاشتیم، فرم برنامه را توضیح دادند. آقاى 
واشــقانى طبیعتاً به اقتضاى فرم برنامه، 
ســعى مى کرد من را در گوشه رینگ قرار 
بدهد. بعضى ســؤال ها به نظــرم چندان 
منطقى نبــود؛ مثلاً این که: «چرا مشــهد 
که مى روید، چادر ســر مى کنید؟» خب، 
هرکسى به حرم، زیارتگاه یا محل عبادت 
مى رود، چادر ســر مى کند؛ من هم از این 
قاعده مستثنا نیســتم. با وجود این، چون 
براى ایشــان احترام قائلم، با آرامش پاسخ 
دادم و پذیرفتم در برنامه حاضر شوم. بعد 
از پخش برنامه، حجم زیادى از دلجویى و 
محبت مردم را دیدم. مــن دنبال تأیید یا 
دلســوزى نبودم؛ فقط یک درد شش ساله 
را تا حد کمى به زبان آوردم، درســى براى 
خیلى ها که حریم هم دیگر را جدى بگیرند 

خودم احساس 
می کردم جزو آن 
دسته آدم هایی 
هستم که مسیرشان 
عوض شده؛ 
همان طور که در 
ابتدای صحبت هایم 
گفتم. این را بعد از 
جنگ 12 روزه بیشتر 
فهمیدم، فهمیدم به 
عنوان یک ایرانی و 
یک نماینده رسانه، 
در خیلی جاها 
برای کشورم کم 
گذاشته ام

برنامه خط قرمز با یک فراخوان شروع شد؛ مسئولان برنامه فراخوانى دادند 
و درخواست کردند کسانى که احساس کرده اند این 12 روز جنگ در زندگى شان 
تحول ایجاد کرده از این تغییر فکرى با ما حرف بزنند. در واقع مهمان این برنامه، 
هنرمندان، نام آوران و چهره ها نیستند بلکه عامه مردم هستند؛ شهروندان عادى 
که زندگى قبل و بعد جنگ آن ها فرق کرده است و جنگ 12 روزه مسیر فکرى شان 

را تغییر داده است.
ژیلا صادقى اجراى خط قرمز را برعهده دارد. او با اشاره به خط قرمزهایى که 
در این برنامه رعایت نشده، مى گوید: من از آقاى پیمان جبلى رئیس صداوسیما 
تشکر مى کنم که اجازه دادند مهمانان ما خودشان باشند، حتى اگر پوشش شان 
کمى متفاوت است در برنامه حضور پیدا کنند و حرفشان را بیان کنند. گفتگوى 

ژیلا صادقى با ماهنامه صبا را در ادامه مى خوانید.

»خط قرمز« برنامه ای 
است که پای احساس 

و غیرت آدم ها در آن 
وسط است. نمی شود 

به احساس کسی 
خط داد. ما تا الان 

حدود چهل-پنجاه 
مهمان داشته ایم؛ 
چطور ممکن است 

به این تعداد آدم، با 
پیشینه ها، خانواده ها 

و فضاهای مختلف، 
یک متن واحد دیکته 

کنیم؟


